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Abstract 

Feminist criticism, a 20th-century intellectual and cultural movement, has created a new branch 

of contemporary literary criticism called Gynocriticism, emphasizing gender equality and the 

representation of women's experiences. Since then, literary works have been analyzed through 

two major approaches: "Images of Women" and "Gynocriticism." Elaine Showalter, an 

American critic and theorist, developed a framework for analyzing women writers’ works based 

on four dimensions: biological, linguistic, psychoanalytical, and cultural. The research aims to 

clarify the position of women in patriarchal societies and the importance of the struggle to 

eliminate gender inequality. Based on Showalter's theory, this research uses a Gynocriticism to 

analyze the novel Adrakaha Al-Nisyan (Overtaken by Forgetfulness) by Sana Sha'lan, a 

contemporary Jordanian-Palestinian writer. This study explores the dimensions of women’s 

representation and femininity in this work. This study used a descriptive-analytical method. The 

results show that Shaalan recalls the female body as a cultural text, and through it, challenges the 

dominance of the patriarchal system. On a linguistic level, the author breaks the boundaries of 

male language by creating a feminine, emotional, and sometimes protesting language, giving 

women an independent voice by expressing silent experiences. On a psychoanalytic level, the 

narrative of the heroine's illness and forgetfulness is a metaphor for a woman's effort to escape 

from collective memory, repression, and rebuild her identity. On a cultural level, Shaalan also 

criticizes social and institutional structures, showing how society shapes women's bodies and 

minds within the framework of domination. Adrakha al-Nasyan reflects women's writing and 

women’s position in society, bringing women's voices from the margins into text through a 

multilayered narrative and opening a new horizon for a feminist reading of contemporary Arab 

literature. 
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 چکیده
کیدترین جنبشعنوان یکی از برجستهفمینیسم به بر برابری جنسیتی و بازنمایی  های فکری و فرهنگی قرن بیستم، با تأ

ای نوین در نقد ادبی معاصر با عنوان نقد فمینیستی پدید آورده است. در این حوزه، آثار ادبی از دو های زنانه، شاخهتجربه
یسنده»و « های زنجلوه»منظر  ین نویسنده الاگیرند. در این راستا، نظریۀ نقد زن مورد واکاوی و تحلیل قرار می« نقد زن نو

شناختی، شناختی، زباندهد که بر چهار سطح زیستمند برای تحلیل آثار زنان نویسنده ارائه میشوالتر، چارچوبی نظام
کاوانه و فرهنگی استوار است. ضرورت انجام این پژوهش در روشن ساختن جایگاه زنان در جوامع مردسالار و اهمیت روان

از « أدرکها النسیان»ژوهش حاضر با تکیه بر نظریۀ شوالتر، به تحلیل فمینیستی رمان مبارزه برای رفع نابرابری جنسیتی است. پ
فلسطینی معاصر، پرداخته و کوشیده است ابعاد گوناگون بازنمایی زنان و نمودهای زنانگی را در  ـسناء شعلان، نویسندۀ اردنی

ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان بر منابع کتابخانه تحلیلی و مبتنیـ این اثر واکاوی کند. این مطالعه با روش توصیفی
کشد. در خواند و از خلال آن، سلطۀ نظام مردسالار را به چالش میمثابۀ متنی فرهنگی بازمیدهد شعلان، بدن زن را بهمی

شکند و از طریق بیان شناختی، نویسنده با خلق زبانی زنانه، عاطفی و گاه اعتراضی، مرزهای زبان مردانه را میسطح زبان
کاوانه، روایت بیماری و فراموشی قهرمان داستان، بخشد. در سطح روانهای خاموش، به زنان، صدایی مستقل میتجربه

ای از تلاش زن برای رهایی از حافظۀ جمعی، سرکوب و بازسازی هویت خویش است. در سطح فرهنگی نیز، شعلان استعاره
دهد. دهد که چگونه جامعه، بدن و ذهن زنان را در چارچوب سلطه شکل مینهادی، نشان می با نقد ساختارهای اجتماعی و

بازتابی از نوشتار زنانه و جایگاه زنان در جامعه است و توانسته با روایتی چندلایه، صدای « أدرکها النسیان»در مجموع، رمان 
 تی ادبیات عرب معاصر بگشاید.زنان را از حاشیه به متن آورد و افقی تازه برای خوانش فمینیس

 نقد فمینیستی، نظریۀ الاین شوالتر، زن نویسنده، سناء شعلان، أدرکها النسیان. ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1
های فکری، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار در قرون شود، از جنبششناخته می 1جریان دفاع از حقوق زنان که با عنوان فمینیسم

تدریج دامنۀ تأثیر خود را به سایر نقاط جهان گسترش داد. ابتدا در بستر جوامع غربی شکل گرفت و بهاخیر است. این جنبش 
شود که به معنای زن یا جنس مؤنث گرفته شده و در اصطلاح، به جنبشی اطلاق می Feminineواژۀ فمینیسم از ریشۀ لاتینی 

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. رصههدف اصلی آن دستیابی به برابری زنان با مردان در تمامی ع
ها بر این باورند که روابط تاریخی میان زنان و مردان همواره بر ساختارهایی مبتنی بوده است که به فرودستی، فمینیست

ها و ای از اندیشهرو، فمینیسم مجموعهپذیری و ازخودبیگانگی زنان انجامیده است؛ ازاینسرکوب، شیءانگاری، ستم
 های برابر برای زنان است.گیرد که در پی تحقق عدالت جنسیتی و تأمین حقوق و فرصتهایی را دربرمیکنش

های مختلف زندگی فردی و اجتماعی با هدف بازسازی جهانی عادلانه ، بازاندیشی در عرصهاز اهداف اساسی فمینیسم
یرا آثار ادبی، بستری غنی برای بازنمایی تجربیات انسانی و ای به ادبیات شده است؛ زاست. در این راستا، توجه ویژه
ای از نقد گیری شاخهساز شکلشوند. بازخوانی و تحلیل متون ادبی از منظر فمینیستی، زمینهساختارهای فرهنگی محسوب می

ها، ا تمرکز بر تجربهمیلادی پدیدار شد، ب 1960شده است. این نوع نقد که از اواخر دهۀ  2ادبی با عنوان نقد فمینیستی
 سازی نقش زنان در جوامع است.های پنهان سلطۀ مردسالارانه و برجستهها و صدای زنان، به دنبال آشکار ساختن لایهدیدگاه

پردازان متعدد هر نقد فمینیستی در میان انواع مکاتب نقد ادبی، از تنوع و تکثر نظری چشمگیری برخوردار است و نظریه
،  3پردازان برجستۀ این حوزه، الاین شوالتراند. یکی از نظریهخاص خود را برای تحلیل آثار ادبی ارائه کردهیک رویکردهای 

بی نظام مند، راهی نو برای تحلیل آثار زنان نویسنده گشود. منتقد و فمنیست آمریکایی قرن بیستم است که با ارائۀ چارچو
های زنانه و پویش روانی توان به شناخت فعالیتر و مضامین آثار ادبی زنان، میشوالتر بر این باور است که با تمرکز بر ساختا

کاوانه و فرهنگی مورد شناسانه، روانشناسانه، زبانآنان دست یافت. وی جایگاه زن در متون ادبی را در چهار رویکرد زیست
 کند.دبی از منظر فمینیستی ارائه میدهد و از این رهگذر، الگویی جامع برای نقد و تحلیل آثار ابررسی قرار می

های اند، همواره بستری غنی برای بازنمایی تجربههایی که توسط زنان نوشته شدهادبیات معاصر عربی، به ویژه رمان
یت زنانه را فراهم کرده است. این آثار، با تصویرسازی دقیق از زندگی زنان، امکان تحلیل تحولات اجتماعی و  جنسیتی، هو

های اثر سناء شعلان، از نمونه 4«أدرکها النسیان»کنند. در این میان، رمان ی را در بستر جوامع مردسالار فراهم میفرهنگ
این رمان، داستان  .کشدبرجستۀ ادبیات معاصر عربی است که تجربۀ زنانه را در قالب روایتی چندلایه و عمیق به تصویر می

ای مردسالار با انواع تبعیض و خشونت مواجه است. شعلان با نگاهی نقادانه، عهاست که در جام« بهاء»زندگی زنی به نام 
آمیز و روابط نابرابر را کشد و ساختارهای تبعیضای از زنان جامعه به تصویر میعنوان نمایندهوضعیت و مصائب بهاء را به

 سازد.برملا می
 
 . هدف و ضرورت پژوهش1-1

تنها به باشد؛ زیرا نهرتو نظریۀ الاین شوالتر از جهات مختلفی دارای اهمیت و ضرورت میتحلیل فمینیستی رمان مذکور در پ
های شود، بلکه با آشکار ساختن لایهها و موقعیت زنان در جوامع مردسالار منجر میتری از مشکلات، چالشدرک عمیق
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سازد. از سوی دیگر، پرداختن به آثار را برجسته میآمیز پنهان سرکوب و نابرابری، اهمیت مبارزه برای رفع ساختارهای تبعیض
ای برای آید، زمینهشمار میهای زنانه بهویژه سناء شعلان که از نویسندگان پیشرو در بازنمایی تجربهنویسندگان زن عرب، به

کند. این پژوهش هم میگری، بازنمایی هویت زنانه و مقاومت در برابر گفتمان مردسالار را فراهای روایتشناخت بهتر شیوه
کند، بلکه الگویی تحلیلی برای مطالعات مند پیرامون آثار شعلان از منظر نقد فمینیستی را پر میتنها خلأ مطالعات نظامنه

 دهد.مشابه در دیگر متون ادبی معاصر ارائه می
ای، در پی آن است که رمان تابخانهگیری از منابع کبر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره

کاوانه و فرهنگی بر اساس الگوی الاین شوالتر مورد شناسانه، روانشناسانه، زبانرا در چهار سطح زیست« أدرکها النسیان»
تحلیل قرار دهد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چهرۀ زنان، نقد ساختارهای قدرت و تبعیض جنسیتی و همچنین تحلیل 

شده با تکیه بر رویکرد نقد زن نویسنده است. در نهایت با تحلیل مضمون و ساختار اثر، ابعاد گوناگون ان سرکوبصدای زن
ای زن مورد های زن در بستر روایت، از منظر نویسندههای فردی و جمعی و تحولات درونی شخصیتهای زنانه، کنشتجربه

 گیرد.واکاوی و تبیین قرار می
 
 وهشهای پژ. پرسش2-1

 اند؟کدام« أدرکها النسیان»های فمینیستی بازتاب یافته در رمان ترین مبانی و اندیشهمهم   -

 های زنانگی برخوردار است؟بر اساس چارچوب نظری الاین شوالتر، از چه ابعاد و مؤلفه« أدرکها النسیان»رمان    -
 

 . پیشینۀ پژوهش3-1
 اند. از جمله:شعلان پرداخته« أدرکها النسیان»گوناگون رمان های متعددی تاکنون به بررسی ابعاد پژوهش

لسناء « أدرکها النسیان»فی روایة « الأقوال الروائیه»أسلوب سرد »م( در مقالۀ2021پور نهزمی)پور و هادیموسی -
همچنین  دهی به فضای روایی وها در شکلاند شعلان با تمرکز دقیق بر نقش راوی و شخصیت، نشان داده«الشعلان

های سیاسی و اجتماعی جامعه را بازنمایی کند. این تحلیل بیشتر های روایی، توانسته لایهگیری از تنوع تکنیکبهره
 های ایدئولوژیک اثر پرداخته است.جنبۀ ساختاری دارد و کمتر به پیوند این شگردها با مضامین و پیام

لسناء شعلان بناءً علی نظریة « أدرکها النسیان»الاغتراب فی روایة  تمظهرات»م( در پژوهش 2023نیا)بهاروند و متقیان -
اند پیوند میان ساختار استبدادی جامعه و احساس های اجتماعی و سیاسی، توانسته، با تمرکز بر زمینه«ملفین سیمون

شناختی های زیباییجنبهها را تبیین کنند؛ اما توجه اصلی آنان بر مفاهیم نظری بوده و کمتر به ازخودبیگانگی شخصیت
 اند.اثر پرداخته

للکاتبة « أدرکها النسیان»عناصر تیار الوعی فی نجوم الأوریغامی فی روایة »م( در پژوهش 2024پور و همکاران)موسی -
، با تلفیق جریان سیال ذهن با نمادپردازی اوریگامی، امکان واکاوی عمیق «سناء شعلان بناءً علی نظریة ویلیام جیمز

اند. تمرکز بر ها را در چارچوب نظریۀ آگاهی ویلیام جیمز فراهم کردهشناختی و اجتماعی شخصیتهای روانیهلا
طور مندی از نقاط قوت این پژوهش است؛ هرچند چارچوب نظری پژوهش بهوگوی درونی، تداعی آزاد و زمانگفت
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 کامل بسط نیافته است.

 العات ادبی عربی نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه:از سوی دیگر، نظریۀ الاین شوالتر در مط
، با تکیه بر نظریۀ «تحلیل المنهج الثقافی لإلین شوالتر فی روایة أصل وفصل»م( در مقالۀ 2024نیستانی و همکاران) -

ن پژوهش، پیوند اند. نقطۀ قوت ایشوالتر، ابعاد گوناگون ستم و مقاومت زنانه را در اثر موردمطالعه واکاوی کرده
سنجیده میان نظریۀ فمینیستی و بستر تاریخی ـ اجتماعی رمان است؛ با این حال، با تمرکز تحلیل محتوایی، از بررسی 

 شناختی اثر تا حدی غفلت شده است.های روایی و زیباییجنبه

)دراسة « األسود یلیق بك»و« گلی در شوره زار»الخصائص النسویة فی روایة »م( در پژوهش  2024صادقی و جهانی) -
نویس از دو بستر ، در پرتو نظریۀ شوالتر، به مقایسۀ مبانی فمینیسنی دو اثر زنانه«مقارنة علی ضوء نظریة النی شوالرت(

اند. نقطۀ قوت این پژوهش در نشان دادن تمایز میان گرایش سیاسی ـ اجتماعی اثر مستغانمی فرهنگی متفاوت پرداخته
 ختی اثر ثامنی است.شناو تمرکز روان

انجام نشده است. « أدرکها النسیان»مند مبتنی بر نظریۀ شوالتر دربارۀ رمان با وجود این مطالعات، تاکنون پژوهشی نظام
که نویسی نوین عربی و ساختار روایی متمایزش واجد نوآوری است؛ چنانانتخاب این اثر به دلیل جایگاه آن در جریان رمان

ان با تحولات ساختاری رمان جدید همسوست و از طریق غلبۀ زبان حکایت بر واقعیت، تجربۀ زیسته را به بیان شده این رم
(. از این رو، پژوهش حاضر ضمن پر کردن خلأ تحقیقاتی، 26: 1400پور، پور و هادیکند)رک: موسیای نو منتقل میشیوه

 اید.گشاندازی تازه در نقد فمینیستی ادبیات معاصر عربی میچشم
 

 . مبانی نظری پژوهش2
های مؤثر در مطالعات ادبی معاصر، با تمرکز بر جنسیت و جایگاه زنان در تولید و عنوان یکی از جریاننقد فمینیستی به

شمارند: پردازان این حوزه عموماً دو رویکرد اصلی را برای تحلیل متون ادبی برمیبازنمایی ادبیات شکل گرفته است. نظریه
یسنده»پردازد؛ و دوم شده توسط نویسندگان مرد میکه به بازنمایی زنان در متون نوشته 7«های زنجلوه»نخست،    8«نقد زن نو

)نقد وضعی زنان( که بر تفاوت و تمایزات میان آثار ادبی نویسندگان زن و مرد متمرکز است و به نوعی، زبان زنانه در آن 
مندترین الگوها برای باشد که نظریۀ او از نظامه از نقد فمینیستی، الاین شوالتر میپرداز اصلی این گونشود. نظریهجستجو می

 شود.تحلیل نوشتار زنانه محسوب می

یسنده، معتقد است در نوشته هایی وجود دارد که دلیل اصلی های نویسندگان زن، تفاوتشوالتر، با طرح نظریۀ نقد زن نو
شناختی، شناختی، زبانو برای کشف کدهای زنانۀ متن، به تبیین چهار رویکرد زیستها جنسیت آنان است. ابروز این تفاوت

های زبانی و سبکی زنان، ؛ رویکردهایی که به ویژگی(Showalter, 1981: 186)پردازدروانکاوی و فرهنگی زنان ادیب می
نژاد اصل و ه به آثارشان اشاره دارد )خلیلدهندهای فرهنگی شکلها و تجربهجایگاه اجتماعی و روانی آنان در نوشتن، و سنت

هایی ها برای به تصویرکشیدن بخش(. به عبارت دیگر، نویسندۀ زن، از عناصری آگاهی دارد و از همان108: 1402همکاران، 
 شود:برد. در ادامه، هر یک از این رویکردها به اختصار تبیین میاز داستان و روایت خود، بهره می
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یست . رویکرد1-2  شناختیز
پردازد که در اثر ادبی بازتاب یافته است. شوالتر در نظریۀ خود های مربوط به فیزیولوژی و بدن زنان میبه تصویرسازی

سازی شده را با وقایع دوران خاصی از تاریخ و رسوم و آداب مربوط به آن دوره کوشد تا ارتباط میان یک جسم جنسیمی
(. همچنین وی معتقد است با پیدا کردن معلوماتی زیستی دربارۀ زن، در اثر و نوشتۀ زنان به 127 :1389بازیابی کند )رابینز، 

های خود، معلوماتی دربارۀ خود و بدنشان، به تری نسبت به زنان خواهیم رسید. مثلًا زنان، در نوشتهشناخت و درک عمیق
. این رویکرد (Showalter, 1981: 187)اتی وجود نداردهای مردان، چنین آگاهی و معلومدهند که در نوشتهخواننده می

 کند.عنوان منبع معنا استفاده میدهد چگونه نویسندۀ زن از بدن خویش بهنشان می
 

 شناختی. رویکرد زبان2-2
قد است نحوۀ کند. شوالتر معتهای بنیادین در نحوۀ استفاده از زبان میان زنان و مردان اشاره میدر این سطح، شوالتر به تفاوت

ارائۀ یک موضوع از زبان یک زن با یک مرد متفاوت است و این تفاوت گاه به حدی است که زبان زنانه یا زبان مردانه خلق 
اند اند و مجبور به سکوت یا به تعبیری دورگویی شدهشود؛ چراکه زنان در بسیاری از مواقع از منابع کامل زبان محروم شدهمی

(Showalter, 1981: 197)تأیید « شناسی اجتماعیجنسیت و زبان»اصل نیز در کتاب خود با عنوان که محمدی. چنان
گیرد و شناخته کند که هر جنسیت دارای گفتمان خاص خود است و هویت جنسیتی افراد در بستر همین گفتمان شکل میمی
ها و ان نویسنده نیازمند توجه دقیق به انتخاب(. بنابراین، تحلیل زبان زنانه در آثار زن13: 1389اصل، شود )محمدیمی

 بسامدهای واژگانی، نحوی و روایی آنان است.
 

 . رویکرد روانکاوی3-2
های روان فرد های روان زن در خلق اثر ادبی و بررسی ناهنجاریاز دیدگاه شوالتر، این رویکرد مبتنی بر تحلیلی از ویژگی

پریشی و اضطراب، کند هر نوع بیماری، روانتقد است که زن نویسنده تلاش میاست. شوالتر در تبیین سطح روانکاوی، مع
. این فرآیند (Showalter, 1981: 195)اش، به تصویر کشدنشینی و فشارهای روانی خویش را در نوشتهحوصلگی، گوشهبی

ن را همچون کنشگری اجتماعی در شود. به بیان دیگر، رویکرد فرهنگی زگرانه نیز محسوب میگری درماننوشتن، نوعی بیان
گذارد؛ و متن ادبی، بستری برای بازتاب این تعامل دوسویه پذیرد و هم بر آن اثر میگیرد که هم از جامعه تأثیر مینظر می

 است.
 

 . رویکرد فرهنگی4-2
پردازد. همچنین، در می در نهایت، رویکرد فرهنگی به مسائل اجتماعی و نوع نگاه به زن از سوی جامعۀ موصوف در اثر ادبی

شود. هرچند بعد فرهنگی مردان نیز قابلیت بررسی دادن به فعالیت زنان توجه میاین بخش به چگونگی نقش اجتماع در شکل
نژاد اصل و شود)خلیلهای زنان، با مطالعۀ انعکاس مسائل فرهنگی و اجتماعی خاص زنان واکاوی میدارد، اما در نوشته

 (. 117: 1402همکاران، 
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کید می آیند. به باور شمار میهای متمایزکنندۀ نوشتار زنان از نوشتار مردان بهکند که این چهار رویکرد، شاخصشوالتر تأ
ای سرچشمه ها از تجربۀ زنانهطور ویژه برای بررسی آثار نویسندگان زن طراحی شده است؛ چراکه ایناو، این چارچوب به

شود. از همین رو، این شیوۀ نقد با عنوان نقد زنانه نیز شناخته ای متفاوت دیده میگونهکمتر یا بهگیرد که در نوشتار مردان می
بینی نهفته در آن تلقی شود و یکی از کارآمدترین ابزارها برای کشف ساختارهای درونی نوشتار زنانه و تحلیل جهانمی
 گردد.می

 
 «أدرکها النسیان». سناء شعلان و رمان 3

های فعال ادبیات معاصر عرب است. فعالیت ادبی او در آغاز با فلسطینی، از چهرهـ امل احمد شعلان، نویسندۀ اردنی سناء ک
نویسی، مسیر نامهنویسی و نمایشها به مجلات اردنی بود؛ اما به تدریج با گرایش به رمانهای کوتاه و ارسال آننگارش داستان

ن تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع دکتری در رشتۀ ادبیات مدرن ادامه داد و در حال ای خود را گسترش داد. شعلاحرفه
کند. گسترۀ آثار او حاضر به عنوان استاد دانشگاه، عضو انجمن نویسندگان اردن و نیز عضو انجمن ادبیات عرب فعالیت می

تعلیم اللغة العربیة للناطقین »توان به کتاب یگیرد که از آن میان مطیف وسیعی از ژانرهای ادبی و پژوهشی را در بر می
اشاره « السقوط فی الشمس» و رمان« أرض الحکایة»، «ناسك الصومعة»، «قافلة العطش»هایداستان، مجموعه«بغیرها

 (.2020کرد)رک: عموری و مجدم، 
ت که با زبانی روایی و نویسی معاصر عربی اسیکی از آثار برجستۀ شعلان در عرصۀ رمان« أدرکها النسیان»رمان 

های بهاء، پردازد. این رمان، رنجساختاری چندلایه، به واکاوی تجربۀ زیستۀ زنان در بستر اجتماعی، تاریخی و عاطفی می
کند. سپس تجربیات زندگی او را در مواجهه با روایت می قهرمان زن داستان را در زندگی دشوارش در سایۀ فقر و یتیمی

زمان با ملاقات اتفاقی او با دهد، که هماش کرده است، ارائه میرا درگیر کرده و شروع به از بین بردن حافظهسرطانی که مغزش 
گیرد در این بحران در کنارش باشد. در نهایت در پایان رمان، افتد و ضحاك تصمیم میاش، ضحاك، اتفاق میمعشوق گمشده

هایی آورد که چه رنجکند. او دیگر به یاد نمیی را در کنار ضحاک آغاز میبهاء با فراموشی گذشتۀ دردناک خود، زندگی جدید
 دهد تا از گذشتۀ خود رها شود و به آینده امیدوار باشد.را تحمل کرده است و این فراموشی، به او امکان می

 

یۀ شوالتر« أدرکها النسیان». نقد رمان 4  در پرتو نظر
، براساس چهار رویکرد «أدرکها النسیان»یافته در رمان انی فمینیستی بازتابدر این بخش از پژوهش حاضر، به نقد مب

شود. بر این اساس، هر یک از رویکردهای یادشده، به صورت شناختی، روانکاوی و فرهنگی پرداخته میشناختی، زبانزیست
ازنمایی آن در اثر حاصل شود. در این های بتری از جایگاه زن و شیوهمستقل بر متن رمان تطبیق داده شده است تا درک ژرف

هایی شود نوعی زبان زنانه در بافت روایی رمان شناسایی و تحلیل شود که از منظر شوالتر، حامل شاخصهچارچوب، تلاش می
یسندگان زن به کار رود. این زبتواند بهمتمایزکننده در نوشتار زنان است و می بی نظری برای تحلیل آثار نو ان، مثابۀ چارچو

اند یا در قالبی شده توسط مردان یا کمتر بازتاب یافتههای زیسته و جهان ادراکی زنان دارد که در متون نوشتهریشه در تجربه
 اند.شده نمود پیدا کردهمتفاوت و گاه دگرگون
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یست1-4  شناختی. رویکرد ز
پردازد. بر اساس زنانه در آثار ادبی زنانه نویس میهای جنسی شناختی در نظریۀ شوالتر به واکاوی بدن و تجربهرویکرد زیست

باشند که برخی از آنان در برخورد با مثابۀ متنی فرهنگی در آثار قابل تحلیل میهای جسمی و جنسی زنان بهاین نظریه تجربه
رد است؛ زیرا شعلان های برجستۀ این رویکاز نمونه« أدرکها النسیان»های قدرت و مردسالار شکل گرفته اند. رمان گفتمان

کند. کشد و از خلال توصیف کالبد، سازوکارهای پنهان و آشکار قدرت را افشا میبدن زن را به مثابۀ متن اصلی روایت برمی
 هاست.گیری هویت، رنج و سرنوشت شخصیتای بر روایت، بلکه محور شکلدر این اثر، بدن نه حاشیه

رود. شعلان شمار میی شاخص از بازنمایی بدن زنانه در بافتی مردسالارانه بهدر رمان مورد مطالعه، شخصیت بهاء مصداق
یری از بدنی ارائه میدر توصیف بهاء، با تمرکز بر جزئیات کالبدی و مؤلفه دهد که از دوران کودکی تا های جنسی او، تصو

 بزرگسالی، همواره موضوع نگاه مردانه و ابزار میل جنسی بوده است:
علی الرغم من جوعها في  -لم یعد مکتنزاً بالإثارة کما کان، ... وهو من اعتاد علی أن یراها فی طفولتها لکن جسدها »

المیتم تبز أترابها من الفتیات بصدرها الأنثوي البارز قبل أوانه، وردفیها المدورین بثورة طاغیة یثیران لغطاً، لتنحاز إلی امتلاء 
 (.30: 2018شعلان، «)نوثة الناضجة التي تصرخ بملء فیها: أنا هناجسدي مثیر دفعها مبکراً إلی دنیا الأ

ر و برانگیزاننده نبود... و او کسی بود که عادت داشت او را از دوران کودکی»)ترجمه(  اش امّا اندام او دیگر مانند گذشته پ 
ها را درس زنانگی و خطوط بدنی که توجههای زوزد؛ با نشانهخانه، از همسالانش جلو میاش در یتیمببیند؛ علی رغم گرسنگی

ها او را به سوی پختگی زودهنگام زنانه سوق داده بود که گویی با انگیخت. این ویژگیوگوهایی که برمیکرد و گفتجلب می
 «.کرد: من اینجا هستمصدای بلند اعلام می

تری دهد که موجب درک عمیقآنان ارائه میدر نمونۀ فوق، شعلان با بیان جزییات بدن زنان، معلوماتی زیستی دربارۀ 
 های مردان، کمتر وجود دارد.شود. چنین معلوماتی در نوشته نسبت به زنان می

طلب، تا جایی که جامعه، او را بارها شود برای جلب توجه مردان فرصتدر ادامۀ روایت، زیبایی جسمانی بهاء، عاملی می
های مکرر او برای دهد و تلاشفروشی سوق میبقا به کار گیرد. این وضعیت، او را به تنعنوان ابزار کند بدنش را بهوادار می

(. در اینجا، بدن زن نه متعلّق به خویشتن، بلکه 90: 1400پور، پور و هادیماند )موسینتیجه میرهایی از این چرخه، بی
 دهد.ای جنسی تقلیل میگیرد و هویت زن را به ابژهموضوع تصرّف و تعریف از بیرون است که بر اساس نگاه مردانه شکل می

خانه، با مدیران زن، ، مسئول فاسد یتیم«افراح الرملی»سابقه، ارتباط جنسی و نامشروع  همچنین، شعلان با صراحتی کم
آن پرداخته است.  کند؛ به طوری که بارها در جای جای رمان، بهخانه را روایت میکارکنان و خدمتکاران زن و دخترکان آن یتیم

 برای نمونه: 
تدفعه الی اصطیاد إناث المیتم ... و قد اصطاد النساء المیتم جمیعهنّ ...  و لکنّه آثر أن یتمتّع بصیدي ... حتی و لو کانت »

علان، ش)«طفلة یتیمة...و هو رحلة ذکره في أرحام الإناث ایاکنّ ... و یحمي شرفها من الإستباحة  ... یغور عضوه في أحشائي
2018 :98 ،99 ،100 ،102 ،104 ،108). 

خانه را شکار کرد... اما او ترجیح داد از صید او را به شکار زنان یتیم خانه سوق می دهد ... و او تمامی زنان یتیم»)ترجمه( 
آبروی خود را از  حتی اگر یک دختر یتیم بود...و این سفر عضو یک مرد در رحم آن زنان بود ... در حالی که من لذت ببرد ...

 «.تجاوز حفظ کند ... اندام او در شکم من است
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یر شکار زنان و دخترکان یتیم ای از خشونت ساختاری علیه بدن زن است که در نتیجۀ قدرت خانه، استعارهتکرار تصو
ی از کنش انتقادی آنان در هایی در نوشتار زنان، بخشدهد. از منظر نظریۀ شوالتر، بازنمایی چنین تجربهمردان در جامعه رخ می

 یابد.های جنسی آن تحقق میپرده از جزییات بدن و تجربهشناختی با بیانی بیبرابر نظام مردسالار است که در سطح زیست
عد قدرت روایت زنانگی شعلان را پررنگ میهمچنین شعلان در رمان خویش با انعکاس تجربه کند. های جنسی زنان، ب 

نوعی های این داستان، بهانی برگرفته از بیان جزئیات روابط جنسی و تجاوز علیه زنان در بسیاری از بخشاو با کاربست واژگ
این نویسندۀ زن، از بیان جزئیات، ابایی ندارد تا حس انزجار خواننده از متجاوز  جسارت به خرج داده و تابوشکنی کرده است.

 تر جلوه کند.معه پررنگویژه بهاء، در جابیشتر شود و مظلومیت زنان، به
های زیستی آنان کند و به اندامشناختی، شعلان حتی در سطح واژگان نیز بدن زن را به مرکز توجه تبدیل میاز منظر زیست

 نماید:مانند رحم اشاره می
 (.33همان: «)لقد اصابها سرطان في ثدییها و رحمها و اکل رحمها کاملا»

 «.اشت و رحم او را به کلی از بین برداو سرطان سینه و رحم د»)ترجمه( 
سان، بدن زنانه در این رمان نه تنها در سطح بازنمایی زیستی بلکه در سطوح فرهنگی، اجتماعی و قدرت نیز موضوع بدین

زخوانی راستا است که بدن را متنی فرهنگی برای باشناختی شوالتر همگیرد. این امر دقیقاً با رویکرد زیستروایت و نقد قرار می
 گیرد.ای مردسالار در نظر میهای زنان در جامعهتجربه
 
 شناختی. رویکرد زبان2-4

فرض استوار است که نوشتار زنانه در سطوح واژگانی، نحوی و سبکی، شناختی در نظریۀ الاین شوالتر بر این پیشرویکرد زبان
مندی و موقعیت فرهنگی متفاوت زنان ناشی یسته، عاطفهآورد که از تجربۀ زالگوهایی متمایز از نوشتار مردانه پدید می

گیری از واژگانی با بار عاطفی و های برجستۀ نوشتار زنانه، بهرهشناسی، از شاخصهزعم پژوهشگران زبانشوند. به می
 ,Lakoffتری دارد)شناسانه، در نوشتار زنان در مقایسه با مردان بسامد بالاهای زبانبنابر پژوهش احساسی است. این ویژگی

های آشکار زبان زنانه در (. در همین راستا، غذامی، منتقد معاصر عرب، استفاده از جملات کوتاه را از نشانه13 :1990
 (. 54: 1996داند )الغذامی، روایت می

 شود:میهای زیر دیده که در نمونهوضوح مشهود است، چناننیز به« أدرکها النسیان»این ویژگی در سراسر رمان 
 (28: 2018شعلان، «)هل تعرفین أین هي حبیبتي بهاء؟»

 «ام کجاست؟دانی معشوقهآیا می»)ترجمه( 
کند؛ زبانی که در ای از زبان احساسی زنانه عمل میمثابۀ نشانهعلاوه بر بار عاطفی، به« حبیبتی»در جملۀ فوق، ترکیب 

ورزی دهد؛ زیرا نویسندگان زن غالباً به جای سلطهنان را شکل میچارچوب نظریۀ شوالتر، بخشی از نظام معنایی نوشتار ز
کید می گیری لحنی لطیف، صمیمی و در کنند. همین امر در روایت شعلان به شکلزبانی، بر عاطفه، پیوند و تجربۀ درونی تأ

 انجامد.عین حال اندوهناک می
 ای دیگر:نمونه

 (.35همان: «)سابیع او شهر او حفنة اشهر لا اکثرالباقي من عمرها قلیل جداً، ربما هو بضعة أ»
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 «.او عمر بسیار کمی دارد، شاید چند هفته، یک ماه یا چند ماه، نه بیشتر»)ترجمه(  
بندی زبانی ساخت زبانی نمونۀ مذکور، کوتاه، احساسی و مملو از اضطراب وجودی شخصیت بهاء است. چنین صورت

آید؛ زیرا عاطفه، هراس و تزلزل درونی را های برجستۀ نوشتار زنانه به شمار میاز نشانه شناختی شوالتر،در پرتو رویکرد زبان
 سازد.واسطه در بافت جمله متجلّی میبی

ها کوتاه، ساده، و عاطفی بیان شوند و پیوسته، شود که جملههمچنین، زنانگی و حالت روحی شخصیت زن، باعث می
دهندۀ ذات زنانۀ نویسنده و تمایل به سرعت در بیان عواطف ملات کوتاه، که نشانقطع و وصل گردند. این توالی سریع ج

کند که شخصیت زن قصد دارد سازد و این حس را ایجاد میاست، جملات را برای القای حس درونی شخصیت گسسته می
 :برای نمونه (.113: 1402نژاد اصل و همکاران، تر بگوید و تمام کند )خلیلجملات را سریع

 (31: 2018شعلان، «)إنّه أنت. إنّک الضحّاک سلیم. لا یمکن أن أنساک. أنا أعشقک. نعم، إنّه أنت»
پرستم. بله، این، خودت توانم فراموشت کنم. من تو را میاو همان تو هستی. تو ضحاک سلیم هستی. نمی»)ترجمه( 

 «.هستی
 یا در جای دیگر:

 (37: 2018شعلان، «)حّاک سلیم. أنا أعرفک. أنا أعشقکو تهمس له بیقین و فرح النجاة. أنت الض»
 «.شناسمت. عاشقتمو با یقین و شادمانی حاصل از نجات با او نجوا کند. تو ضحاک سلیمی. می»)ترجمه( 

های روانی او را مستقیماً در سطح های زبانی بازتابی از اضطراب و تلاطم درونی شخصیت بهاء است که تنشاین گسست
شناختی شوالتر قابل تبیین است؛ جایی که زبان به زبانسازد. چنین ساختاری در پرتو رویکرد روانیت متجلّی میبیان روا

های زبان زنانه توان از جلوهرو، این شیوۀ بیان را میشود. از اینهای درونی و عاطفی زنان بدل میای برای ظهور تجربهعرصه
 وضوح انعکاس یافته است.شعلان دانست که در بافت روایی اثر به

ها، از دیگر نمودهای برجستۀ زبان زنانه در این رمان، کاربرد فراوان جملات پرسشی است. محققان افزون بر این نشانه
(، چراکه زبان 78: 1377کنند )هاید، معتقدند که زنان در نوشتار خود بیش از مردان از ساختارهای پرسشی استفاده می

ی از ذهن کاوشگر و موقعیت نابرابر گوینده در گفتمان قدرت است. این خصیصه در گفتار و نوشتار بهاء نیز پرسشگرانه، بازتاب
 بسامد بالایی دارد:

کتبها؟ هل یمکن أن » هل سأصبح کاتبة مشهورة فی یوم ما؟ هل سأستطیع أن أنشر روایاتي الواحدة تلو الاخری عندما أ
یمکن أن تهبني أجنحة من نور لاخترق الظّلام بها؟ و أنال الحلم البعید؟ هل یمکن أن  تنقذني الکتابة من طریق الرّذیلة؟ هل

أثور بالقلم علی نفسي و علی المجتمع؟ ... هل سوف اثبت  بالقلم و الحرف أنّني لاأزال علی قید الحیاة؟ و أنّني لاأزال کائناً 
 (.196: 2018شعلان، «)ازع و التّمرّد و الثّورة الکاملة؟حیاً حرّاً یملک خیارات الرّفض و القبول و التّفاوض و التّن

هایم را در حین نوشتن، یکی پس از دیگری منتشر توانم رمانآیا روزی نویسندۀ مشهوری خواهم شد؟ آیا می»)ترجمه( 
تا تاریکی را سوراخ  توانی بال هایی از نور به من بدهیتواند مرا از راه رذیلت و پستی نجات دهد؟ آیا میکنم؟ آیا نوشتن می

کنم که توانم با قلمم علیه خودم و جامعه قیام کنم؟ ... آیا با قلم و حروف ثابت میبینم؟ آیا میکنم؟ و من رویای دور را می
های رد، پذیرش، مذاکره، درگیری، شورش و انقلاب کامل ام؟ و اینکه من هنوز موجودی زنده و آزاد هستم که گزینههنوز زنده

 «رم؟را دا
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 همچنین:
و یسألها بقهر: لماذا فعلتِ هذا بنا یا بهاء؟ ... فلماذا لم تثقي في حبّي لکِ؟ و أمعنتِ فی الإبتعاد؟ ... فما العمل »
 (310همان: «)الآن؟

 با عصبانیت از او پرسید: چرا با ما این کار را کردی بها؟ ... چرا به عشق من اعتماد نکردی؟ و به رفتن ادامه»  )ترجمه(
 «دادی؟ ... خب حالا چیکار کنیم؟

 (349)همان: « و تطبع حنانها علیها، دون ان تسأله ماذا حدث لها؟ و من عطبها؟ و متی؟ و کیف؟ و لماذا؟»
دهد، بدون اینکه از او بپرسد چه اتفاقی برای او افتاده است؟ چه کسی به آن او محبت خود را به او نشان می»)ترجمه( 

 «مانی؟ چگونه؟ و چرا؟آسیب رساند؟ و چه ز
یابند که از خلال آن، موقعیت زن ، بلکه کارکردی گفتمانی نیز میروندشمار نمیهای فوق صرفاً ساختی نحوی بهپرسش 

گردد و تزلزل و در عین حال مقاومت درونی شخصیت زن های نهفته در روابط قدرت آشکار میشود، شکافبازخوانی می
 گر نویسندۀ زن در متن تبلور یافته است.در پرتو زبان روایت شود؛ امری کهبازنمایی می

های مندی واژگان، شتاب و ریتم تند عبارات و فراوانی ساختها، عاطفهدر مجموع، رمان شعلان از رهگذر کوتاهی جمله
ترتیب، زبان در . بدینبخشدشناختی الاین شوالتر عینیت میهایی از نوشتار زنانه را در چارچوب رویکرد زبانپرسشی، جلوه

آمیزد و به صورتی یابد که در آن تجربه زیسته و هویت زنانه با ساختار بیان درهم میاین اثر به سطحی از بیان ادبی ارتقا می
 کند.نمادین در برابر گفتمان مسلّط مردسالارانه ایستادگی می

 
 های روایی خاص. تکنیک1-2-4

های روایی خاص در متن روایت است که در خدمت ، به کارگیری تکنیک«أدرکها النسیان»شناختی رمان از دیگر ابعاد زبان
شده را به های روایی خاص، صدای زنان سرکوبگیری از تکنیکاند. سناء شعلان با بهرههای زنانه قرار گرفتهبازنمایی تجربه

پرده بیان کنند. یکی از ای خود را به طور مستقیم و بیهدهد تا تجربیات، احساسات و رنجها امکان میرساند و به آنگوش می
دهد تا از درون شخص است. این نوع روایت به شخصیت اصلی، بهاء، اجازه میترین این شگردها، استفاده از روایت اولمهم

 ,Fludernik). راخواندپندارانه فذاتای همدلانه و همبه بازنمایی جهان ذهنی و عاطفی خود بپردازد و خواننده را به تجربه

2020: 102) 
پردازند، برانگیز مانند خشونت علیه زنان میهایی که به موضوعات حساس و چالشویژه در رماناین انتخاب روایی، به

دهد تا داستان خود را به زبان خودشان بیان یابد، زیرا که این شیوۀ روایت، به قربانیان خشونت اجازه میاهمیتی دوچندان می
های خود ها و آسیبکند تا با رنجتنها به قربانیان کمک مینند و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. این کار، نهک

 ,Lanser)ها اقدام کندکند تا به درک بهتری از این مشکلات برسد و برای رفع آنکنار بیایند، بلکه به جامعه نیز کمک می

هایی ها و سوءاستفاده، از بیان تجربیات تلخ و دردناک خود، از جمله خشونت«أدرکها النسیان»ن . بهاء نیز در رما(36 :2020
کند تا عمق رنج بهاء را درک ها مواجه شده است، ابایی ندارد. این صراحت، به خواننده کمک میاش با آنکه در طول زندگی

 کند و با او همدلی و  همنوایی کند. برای نمونه:
امرأة وحیدة في نهایة العقد الرابع من عمرها في معرکة مع الفقر والسرطان والتیه، أنا امرأة محکوم علیها بالموت  أنا الآن»
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 ( 268: 2018شعلان، «)حزناً وجزعاً 
برم. ام، زنی تنها هستم که در نبردی با فقر، سرطان و سرگردانی به سر میمن اکنون در پایان دهۀ چهارم زندگی»)ترجمه( 

 «.زنی هستم که محکوم به مرگ از غم و اضطراب استمن 

توان آن را شخص صرفاً یک ابزار روایتگری نیست، بلکه در چارچوب نظریۀ الاین شوالتر میدر این نمونه، روایت اول
ز حاشیه شده خود را اهای سرکوبدهد تجربهکنشی گفتمانی در راستای بازیابی صدای زنانه دانست. این کنش به زن اجازه می

 ها مشروعیت روایی ببخشد.به متن گفتمان ادبی منتقل کند و به آن
های برجستۀ زبانی رمان، استفاده از زبانی صریح است. چنانچه که پیش از این نیز گفته شد، بهاء در از دیگر ویژگی

این  کند.ا به صراحت بیان میهایی که علیه او صورت گرفته رها و سوءاستفادهروایت داستان زندگی خود، جزئیات خشونت
ویژه در پرده در ادبیات، بهکند تا عمق رنج بهاء را درک کند و با او همدلی کند. استفاده از زبان بیزبان، به خواننده کمک می

دگی زنان های تلخ زندهد تا تابوها را بشکنند و واقعیتادبیات فمینیستی، اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که به نویسندگان اجازه می
ها و هنجارهای اجتماعی کمک کند و خواننده را به تفکر تواند در به چالش کشیدن کلیشهرا بیان کنند. همچنین، این زبان می
دهد تا صدای خود را . در این رمان، زبان صریح، به بهاء اجازه می(Morris, 2020: 48)و تأمل دربارۀ این مسائل وادار سازد 

 . برای نمونه:به گوش جهان برساند
أستطیع أن أزعم أنني سعیدة تماماً؛ لأن هذا المرض عندما یلتهم ذاکرتي سوف یقضي علی کلّ ما فیها من ألم وتوجع »... 

وتمزق وتهافت، وأخیراً سوف یدرکني مدرك، وینقذنی منقذ، إنّه النسیان من سوف یدرکني، وینقذني من ذاکرتي المشحونة 
 .(54: 2018شعلان، «)بالألم

ام را فراگیرد، هرآنچه در آن است توانم ادعا کنم که کاملًا خوشحالم؛ زیرا این بیماری، هنگامی که حافظهمی»... )ترجمه( 
از درد، رنج، از هم گسیختگی و فروپاشی را نیز از بین خواهد برد. و سرانجام کسی مرا درخواهد یافت و نجاتم خواهد داد؛ 

 «.خواهد رسید و مرا از حافظه مملو از درد و رنجم نجات خواهد داداین فراموشی است که به دادم 
ای برای شناختی نظریۀ شوالتر، زبان صریح نه تنها ابزار بیان روایت است، بلکه شیوهبنابراین، در راستای رویکرد زبان

آید که شعلان در خلال اثر خود و میکننده رنج زنان به شمار کننده یا پنهانمقاومت زبانی در برابر ساختارهای مردسالار حذف
 دهد.با زبان زنانۀ خویش آن را بازتاب می

 
 کردن برخی مفاهیم مربوط به زنانبرجسته .2-2-4

های زنانه و نقد نقشی بنیادین در بازنمایی تجربه «أدرکها النسیان»مفاهیمی چون زنانگی، قدرت، سرکوب و آزادی، در رمان 
سازی این مفاهیم، خواننده را به درون جهان عاطفی و روانی نسیتی دارند. شعلان با برجستههای سلطه و تبعیض جنظام

سازد تا عمق ظلم و یأسی که از سوی جامعه و زندگی بر او تحمیل شده است، آشکار ویژه بهاء، وارد میهای زن، بهشخصیت
 .گردد

تجربیات و افشای خیانت جهان به کار گرفته شده است. راوی، با در این رمان، زبان به عنوان ابزاری قدرتمند برای بیان این 
هایی که کند؛ رنجاستفاده از زبانی صریح، احساسات خود را نسبت به خشونت، سوءاستفاده، تنهایی و ناامیدی بیان می

گیری درونی برای همگی نتیجه مأیوس شدن مکرر از محیط اطراف است. این زبان، در نهایت به کشف نیروی اراده و تصمیم
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گیرد تا قدرت کنشگری را به رسد. بهاء با درک این واقعیت که زندگی دائماً او را فریب داده است، این بار تصمیم میرهایی می
تواند قدرت سلب یابد که تنها از طریق عشق است که میدست گرفته و با همین عمل فریبکارانه، جهان را فریب دهد. او درمی

یت و اراده در برابر سلطه بیرونی است: ازپس گیرد. این کنش، نوعی بازپساش را بشده  گیری هو
 (.121: 2018شعلان، «)یخذلنا العالم بأسره الحیاة تخدعنا بشکل دائم، إلا عندما نعشق، فنحن مَن نخدعها»... 

آن هنگام که عاشق شویم، زیرا در آن دهد، مگر کند. زندگی دائماً ما را فریب میتمام دنیا ما را مأیوس می»...)ترجمه( 
 «.دهیمصورت، این ما هستیم که زندگی را فریب می

دهندۀ تغییر جایگاه سوژه زن از موقعیت انفعالی به موقعیت کنشگر نشان« نخدعها»و « تخدعنا»های در این بیان، فعل
گیری قدرت و عاملیت زنانه تبدیل بازپس ترتیب، بر اساس نظریۀ شوالتر زبان روایت شعلان به ابزاری برایاست. بدین

 شود.می
که علاوه بر متن روایت، در عنوان رمان نیز حضور دارد، مفهومی از تلاش بهاء برای فراموش کردن « فراموشی»همچنین 

 گذشتۀ دردناک خود و شروع یک زندگی جدید است. 
فداکاری پیوند خورده است، اما نویسنده با هایی چون لطافت، عشق و مفهوم زنانگی در این اثر اغلب با ویژگی

روی سرخ»کشد. به عنوان مثال: شعلان در توصیفات خود برای بهاء از عباراتی مانند ها را به چالش میهوشمندی، این کلیشه
های جذابیت دهندۀ این هستند که زنانگی در جامعه، اغلب باکند. این توصیفات نشاناستفاده می« فتّانه»و « زیبا»، «دلفریب

 شود. برای نمونه: های سنتی زنانه تعریف میظاهری و نقش
 (.14: 2018شعلان، ...«)تلک الفتاة الحمراء النّاریة الفاتنة التي تصغره بسنوات قلیلة »

 ...«روی دلربا که چند سال از او کوچکتر بود آن دخترِ آتشینِ سرخ»)ترجمه( 
دهد که هویت زنانه در چارچوب زیبایی نشان می« الفاتنة»و « النّاریة»، «الحمراء»در این عبارت، کاربرد صفاتی مانند 
ای است که در فرهنگ دهندۀ بازتولید الگوهای زبانیشود. چنین توصیفاتی نشانجسمانی و جذابیت ظاهری تعریف می

 دهد.مردسالار، زنانگی را به بدن و ظاهر تقلیل می

عیسی »حاضر، اغلب در دست مردان است و زنان از آن محروم هستند. به عنوان مثال، در مقابل، مفهوم قدرت در رمان 
عنوان یک ابزار برای رسیدن کند و از او به، با استفاده از قدرت و نفوذ خود، بهاء را مجبور به ازدواج صوری با خود می«اقبالی

دهندۀ نابرابری قدرت بین زنان و مردان توان بازتابت را میکند. بنابراین در متن روایت، مفهوم قدربه اهداف خود استفاده می
 .در جامعۀ مردسالار دانست

های شود، ازجمله خشونت، سوءاستفاده، محدودیتهای مختلفی نمایان میمفهوم سرکوب نیز در این رمان، به شکل
شود و به دلیل جنسیت خود، از بسیاری از ها مواجه میها و سوءاستفادهاجتماعی و فرهنگی و سانسور. بهاء با انواع خشونت

 دهندۀ سرکوب سیستماتیک زنان در جامعۀ مردسالار هستند.شود. نابرابری ساختاری ذکر شده، نشانها محروم میفرصت

شود. بهاء در طول نیافتنی برای بهاء به تصویر کشیده میهمچنین مفهوم آزادی در این رمان، به عنوان یک آرزوی دست
اش، رسد. در نهایت، او با نوشتن داستان زندگی، همواره در پی آزادی و استقلال است، اما هرگز به این آرزوی خود نمیزندگی

ها برای رسیدن دهندۀ اهمیت آزادی برای زنان و مبارزۀ آنیابد. این رهایی و بازتعریف خویشتن، نشانبه نوعی آزادی دست می
 به آن هستند.
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ریگامی ور، نمادها نیز نقشی اساسی در شکلدر کنار مفاهیم مذک گیری معنا دارند. از جمله نمادهای شاخص، ستارگان ا 
توان (؛ این ستارگان را می46، 41، 27، 9: 2018شود)شعلان، ها اشاره میاست که در طول رمان و در ابتدای هر فصل به آن

کند به زندگی خود معنا و زیبایی ها، سعی میا ساختن آننمادی از مفاهیم امید و آرزوهای شخصیت زن رمان دانست که ب
 ها اشاره شده است:ببخشد و از تاریکی و ناامیدی فرار کند. چنانچه که در بخش ذیل به آن

الکتابة تعطیني سبباً للحیاة وطریقة للتنفس، الزمن هو عدو المحرومین، العشق لا یأتي  :مکتوب في نجوم الأوریغامي»
 (.75: 2018شعلان، «)بل یأتي قدراً، رحمة بأبنائي لم الدهم لهذا العالم المتوحشصدفة أبداً، 

ریگامی نوشته شدهدرون ستاره»)ترجمه(  زمان  .دهدنوشتن به من دلیلی برای زندگی و راهی برای نفس کشیدن می :های ا 
ها را به این دنیای آید. از سر ترحم به فرزندانم، آنآید، بلکه مقدر شده میدشمن محرومان است. عشق هرگز تصادفی نمی

 «.وحشی نیاوردم
عنوان ابزاری برای بازآفرینی هویت زنانه و دهد که شعلان از زبان روایت بهشده نشان میهای بررسیدر مجموع، نمونه

خوان است. همچنین شناختی شوالتر همگیرد؛ امری که کاملًا با رویکرد زبانساختارهای مردسالار بهره می مقاومت در برابر
دهد که زبان در این رمان نه صرفاً ابزار توصیف، تحلیل مفاهیمی چون قدرت، زنانگی، سرکوب، فراموشی و نوشتار نشان می

ای روشن در سطح گفتمانی واجد نمونه« أدرکها النسیان»ترتیب، رمان نبلکه سازوکار تولید سوژگی و عاملیت زنانه است. بدی
 آید.از نوشتار زنانه و نقد فرهنگی مبتنی بر تجربه زیسته زنان به شمار می

 
 . رویکرد روانکاوی3-4

، در خلق اثر ادبی های روان زن نویسندهنی بر تحلیلی از ویژگیـتر اشاره شد که از دیدگاه شوالتر، رویکرد روانکاوی، مبتپیش
 وع ـر نـند هـکنده تلاش میـگوید زن نویسح روانکاوی، میـین سطـت. او در تبیـهای روان فرد اسنجاریـی ناهـو بررس

 اش، به تصویر کشدنشینی و فشارهای روانی خویش را در نوشتهحوصلگی، گوشهپریشی و اضطراب، بیبیماری، روان
(Showalter,1981:195)شود.نیز محسوب می ر کشیدن، نوعی درمان. این نوع به تصوی 

های اضطراب، فشارهای روانی و حتّی آرزوهای توان به برخی از نشانهبا نگاهی کلّی به این موضوع در رمان شعلان، می
 ها را در قالب رویکرد روانکاوانۀ شوالتر مورد توجه و بررسی قرار داد.بربادرفتۀ نویسنده پی برد و آن

 
 نمادین هفتاد. عدد 1-3-4

 شود:  سال، آغاز می 67ای از عدد هیچ مقدمهکند، این است که رمان، بینخستین چیزی که در این رمان، توجّه را جلب می
سبعة و ستون عاماً لم تسرق من شبابه و نشاطه و ابتسامه إلا القلیل غیر المأسوف علیه من ذلک کله في حین اعطته هناء و »

عیة تفوق هذه السّنین الطّویله المزحومة بالعمل و الإنجاز و التّطواف في دنیا الله و أزمان الانتظار و سهوب خبرة و تجربة و الم
 (.9: 2018)شعلان، « الکتابة

اش دستبرد نزده است و این در حالی است روییسال زندگی، جز دزدیدن اندکی از جوانی، به نشاط و خنده 67»)ترجمه( 
و  های طولانیانگیز نبوده، چرا که به او آرامش، دانایی، تجربه و هوشی بخشیده که فراتر از آن سالایش غمها برکه همۀ آن سال
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 «.های نوشتن استهای انتظار و همواریموفقیت و سیاحت در دنیای خداوند و زمان
کاوانه، نوعی از نظر روان تنها به سن شخصیت رمان اشاره دارد، بلکهنگر، نهاین آغاز، با ساختاری تأملی و بازگشت

گاه عمر ازدست رفته و تلاش برای معنا بخشیدن به آن از طریق آفرینش هنری است. عدد در اینجا نه عنصری محاسبۀ ناخودآ
ای از بار عاطفی جمعی و تاریخی است که نویسنده از طریق آن، حافظۀ جمعی تبعید و فراموشی را زمانی، بلکه نشانه

 کند.بازنمایی می
کید نویسنده بر عدد هفتاد، نشانهشکل نمادین تکرار میدر متن رمان بارها و به« هفتاد»عدد  ای از پیوند میان شود. تأ

اش در طی بیش از هفت دهه، جهان واقعی نویسنده است. زندگی شعلان و خاندان فلسطینیزندگی شخصیت و زیست
توان گفت که رو، مین وطن و تداوم رنج تاریخی درآمیخته است. از اینداددستهمواره با مفاهیمی چون آوارگی، تبعید، از

گاه نویسنده  عدد هفتاد در رمان، نمادی از تاریخ جمعی رنج فلسطینیان و استمرار درد تبعید است؛ تاریخی که در ناخودآ
 رسوب کرده و از طریق شخصیت بهاء به سطح متن راه یافته است.

 
 ه نویسندگیعلاقۀ شدید بهاء ب. 2-3-4

تواند توان گفت او صرفاً یک شخصیت داستانی منفرد نیست؛ بلکه میبا نگاهی ویژه به شخصیّت اصلی رمان، بهاء، می
 تجسمی از خود نویسنده یعنی شعلان باشد.

ناه بردن به توان نوعی کنش جبرانی روانی دانست. او در جهانی مردسالار و ویران، با پعلاقۀ شدید بهاء به نویسندگی را می
کوشد هویت خویش را بازسازی کند و از طریق کلمه، بر خلأ وجودی و اضطراب درونی خویش غلبه یابد. این نوشتن، می

شدۀ روانی در قالب آفرینش ادبی سر رانده در سطح خلاقیت است؛ جایی که سرکوبمیل به نوشتن، همان بازگشت واپس
 .آوردبرمی

نام در ادبیات معاصر عرب است، در آینۀ شخصیت بهاء، روایتی از رنج زنانه و احبای صشعلان، که خود نویسنده
زند که در آن، دهد. او از خلال تجربۀ فردی قهرمان، به نوعی خودنگاری جمعی دست میفروپاشی جهان عرب را بازتاب می
یش، بلکه روایتگر ناکامی تمدن عربی خورد. در این خوانش، بهاء نه فقط راوی زندگی درد شخصی با تاریخ قومی گره می خو

 های انسانی در جهان معاصر است.و فروپاشی ارزش
کند که های انسانی را بیان میپور، شعلان، در پرتو شخصیت بهاء، روایتی ماجراجویانه از تجربهپور و هادیبه تعبیر موسی

ی جهانِ درونی بهاء و سقوط روح او را به تصویر ها، در سطح روان، نابودطعم درد و شکست را چشیده است. این تجربه
کند که به دلیل فشارهای بیرونی، هویت فردی و های روحی و انزوای روانی بهاء را بیان میکشیده است. وی داستان درگیری

ثیر ستم روان او را تحت تأثیر قرار داده است. در حقیقت سناء شعلان با به تصویر کشیدن داستان حماسی تاریخ عرب، تأ
گاه و سلامت روان زنان را بیان نموده است )موسی  (.90و   88: 1400پور، پور و هادیجامعه عرب بر ناخودآ

 
 . فراموشی و از دست دادن حافظه3-3-4
کید بر نسی )فراموشی، او را در بر گرفت( «أدرکها النسیان»نام رمان  لی ـصیت اصـان و فراموشی دارد؛ و بیماری شخـکه تأ
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گاه نویسندۀ زن این رمان به رهایی از گذشتهتواند استعارهو از دست رفتن حافظۀ وی، می -بهاء  –رمان  ای پر ای از میل ناخودآ
تواند به مثابۀ دهد که نوشتار میاز رنج، تجاوز و سرکوب باشد. شعلان با ترسیم فرآیند فراموشی و بازسازی هویت، نشان می

 گر عمل کند.کنشی درمان
توانند شخصیت نویسندۀ زن این شناختی، میکه از منظر روان« أدرکها النسیان»های کلیدی رمان اساس، مؤلّفه بر این

؛ گرایش قهرمان اصلی داستان به نویسندگی و آفرینش ادبی؛ و «هفتاد»رمان را مورد بررسی قرار دهند، عبارتند از: عدد نمادین 
 ی.فراموشی و از دست رفتن حافظۀ  قهرمان اصل

ای نمادین به درمان روانی شخصیت زن نویسنده گونهکاوانه، رمان بهتوان گفت در سطح روانبر اساس نظریۀ شوالتر، می
 –های درد و رنج ناشی از دور ماندن نویسندۀ زن از وطن اصلی خود پردازد. سن بهاء و مطابقت آن با عدد هفتاد و سالنیز می

ای از شخصیت خود شعلان به عنوان نویسندۀ زن تواند آینهلی رمان به نویسندگی، که میو نیز گرایش شخصیت اص -فلسطین 
های تلخ فراق و ای روشن از پس سالداستان باشد و نیز از دست رفتن حافظۀ شخصیت اصلی داستان که نویدبخش آینده

 نویسنده باشند. ای از آرزوهای بربادرفته یا امیدآفرین خودتوانند جلوهآوارگی است، همگی می
 
 . رویکرد فرهنگی4-4

های تاریخی، در چارچوب نظری الاین شوالتر، رویکرد فرهنگی بر این فرض استوار است که نوشتار زنان بازتابی از تجربه
ای برای آشکارسازی سازوکارهای قدرت، هنجارهای تواند به منزله عرصهاجتماعی و فرهنگی آنان است و متن ادبی می

های فردی خویش است، بلکه تنها روایتگر تجربهو مناسبات مسلط اجتماعی عمل کند. از این منظر، نویسندۀ زن نهجنسیتی 
ترتیب، دهند. بدینکند که هویت و موقعیت اجتماعی زنان را شکل میای را بازنمایی میاز خلال روایت، ساختارهای فرهنگی

های اجتماعی و های زیستۀ زنان را در بستر نظامهد چگونه متن ادبی، تجربهکوشد نشان دمحور میتحلیل فرهنگی در نقد زن
 کند.های فرهنگی مسلط بازآفرینی و در عین حال نقد میگفتمان

، با تمرکز بر زندگی بهاء، تصویری از ساختارهای فرهنگی بازآفریننده رنج در جوامع مردسالار را به «أدرکها النسیان»رمان 
موجودی در »، «ای جنسیابژه»کشد؛ فرهنگی که در آن زن به عنوان . نویسنده، فرهنگ غالب را به چالش میگذاردنمایش می

یت مستقلسوژه»و « های اجتماعی و فرهنگیبند محدودیت  شود. به تصویر کشیده می« ای فاقد هو
ل أن أشتري لقمتي بجسدي الذي لا أبالی إن بعث کلماتي بالمال؛ ما دمت وجدت في جیبي ما أقتات به في یومي بد»

طالما أکلت بثمنه في ریان شبابي عندما تغربني الضیاع، وعضني الجوع والإملاق، فریسة الهوام الأرض ووحوشها وکواسرها 
 (.211: 2018شعلان، «)ودوابها

ام را فراهم نان روزانه هایم در ازای پول منتشر شوند؛ تا زمانی که در جیبم چیزی باشد کهباکی ندارم اگر واژه»)ترجمه( 
گشتگی مرا ام بارها بهای نان شد، آنگاه که گمهای جوانیام را با تنم بخرم، تنی که در سالکند. چرا که دیگر ناچار نیستم لقمه

ای در برابر خزندگان زمین، درندگان و حیوانات وحشی، تاخت، و من چون طعمهکرد و گرسنگی و فقر بر من میآواره می
 «.ناه مانده بودپبی

یش را به کند. این امر در چارچوب تحلیل ای ناخواسته برای بقا بازنمایی میمثابه سرمایهراوی در این فراز، بدن خو
پناهی گیری تجربه زنانه است. در واقع، فقر، بیدهندۀ تأثیر مستقیم شرایط اجتماعی و اقتصادی بر شکلفرهنگی شوالتر، نشان



 پنجمو  چهلشماره  یات عربی )فصلنامه علمی(زبان و ادب      32

 

تنها ترتیب، متن نهشود. بدیندهد که بدن او به ابزار بقا تبدیل میبر اجتماعی، زن را به موقعیتی سوق میو ساختارهای نابرا
کشی کند که زنان را در چرخه فقر، وابستگی و بهرهای را افشا میکند، بلکه ساختار فرهنگیوضعیت فردی بهاء را روایت می

 سازد.گرفتار می
پردازد، بلکه به طور مستقیم و غیرمستقیم، دهندۀ تجربیات زنان میبه بازنمایی دردناک و تکان شعلان در این رمان، نه تنها

های جنسیتی را تعیین که هنجارها و نقش« نظام پدرسالار»کند؛ از جمله شناختی فرهنگی را نقد میهای معنایی و نشانهنظام
های زبان، ادبیات آمیز، خواننده را به تأمل دربارۀ ریشههای تبعیضبلها و بازخوانی سمعدالتیکند. این رمان، با نمایش بیمی

ها و توان گفت این رمان، افشاگر آن دسته از نگرشنماید. میکنند، دعوت میها را نهادینه میو فرهنگ عمومی که این نابرابری
یری از وضعیت فرهنگی زنان در کنشان محروم میهای اساسیالگوهای فرهنگی است که زنان را از حقوق و آزادی ند و تصو

 جهان عرب امروز است. 
کتب له کل صدق، » کتب سیرتي للضحاك کي لکن ما مررت به من جمیع الأشخاص الذین فقدوا مني فی الدرب، سأ سأ

همان: «)ومع ذلك أکذب، ضاربة صفحة عن المجموعة الذهبیة في مجتمعي حیث الکذب هو المنجاة، والصدق هو الهلاك
216.) 

گاه شود( که من چه بر سر )همه( افرادی که در این مسیر از دست »)ترجمه(  سیره خود را برای ضحاک خواهم نوشت تا )آ
ام. برای او با نهایت صداقت خواهم نوشت و با این حال، دروغ خواهم گفت؛ در حالی که از قوانین جامعه طلایی دادم، آورده

 «.امداقت، عین هلاکت است، روی برگرداندهخود که در آن دروغ، مایۀ نجات و ص
های اخلاقی دچار وارونگی ای است که در آن ارزشتر، نقدی بر ساختار فرهنگی جامعهاین گفتار، در سطحی عمیق

دهد که چگونه نویسنده زن از طریق روایت، هایی نشان میاند. از منظر رویکرد فرهنگی شوالتر، چنین بازنماییشده
 پردازد.های فرهنگی میدهد و به افشای تناقضزیستۀ زنان را در بستر ساختارهای اجتماعی نابرابر بازتاب میهای تجربه
 

 . زن به عنوان قربانی خشونت و سوءاستفاده1-4-4

ترین نمودهای رویکرد فرهنگی در این رمان، بازنمایی خشونت ساختاری علیه زنان است. بهاء، شخصیت یکی از برجسته
شود. او از کودکی، در پرورشگاه، های جسمی و روانی مواجه میها و سوءاستفادهرمان، در طول زندگی با انواع خشونتاصلی 

شود. این کشی میچشد و در بزرگسالی نیز در روابط خود با مردان مختلف، قربانی خشونت و بهرهطعم تلخ آزار را می
آزارد و او را به ورطۀ ناامیدی و انزوا کند، بلکه روح او را نیز به شدت میمی تنها جسم او را زخمی و مجروحتجربیات تلخ، نه

هایی پذیری کودکان، به ویژه دختران، در چنین محیطدهندۀ آسیبهای دردناک بهاء در پرورشگاه، نشانکشاند. تجربهمی
 است. 

ون بهاء العداء المر الموجع؛ لأنها کانت لقد کان أغلب من في المیتم من مشرفات وموظفات وأیتام ویتیمات یناصب»
الأشهی بینهم، ... فأطلقت علیها مشرفات المیتم لقب الحمراء الملعونة نکایة بجمالها، وتمسکت یتیمات المیتم وأیتامه بهذا 

 (.18همان: ...«)اللقب 
ران و پسران یتیم ـ با بهاء دشمنی تلخ خانه بودند ـ از سرپرستان و کارمندان گرفته تا دختبیشتر کسانی که در یتیم»)ترجمه( 

را بر او « شدهسرخِ نفرین»خانه لقب ها بود ... از روی حسادت، سرپرستان یتیمای داشتند؛ زیرا او زیباترین میان آنو آزاردهنده
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 .«بردندنهادند، و سایر یتیمان نیز با تمسخر، همان لقب را برای آزار دادن او به کار می
پایان دادن به خشونت علیه »گزارش سازمان ملل متحد در صفحه رسمی پایگاه اینترنتی خود، تحت عنوان بنا به اعلام 

گیرند و از حمایت و ها قرار میها و سوءاستفادهها اغلب در معرض انواع خشونتکودکان، در این مکان؛ «زنان و دختران
شود ء نیز در پرورشگاه، قربانی خشونت جسمی و روانی میبها (.United Nations, 2020مراقبت کافی برخوردار نیستند)

کشی است. گذارند. روابط بهاء با مردان نیز پر از خشونت و بهرهها، تأثیر عمیقی بر شخصیت و زندگی آینده او میو این تجربه
ی نیازهای خود هستند. این شود و مردان تنها به دنبال ارضااو در بسیاری از این روابط، به عنوان یک ابژۀ جنسی دیده می

کنند، بلکه او را از اعتماد به نفس و عزت نفس خود نیز محروم های جسمی و روانی وارد میتنها به بهاء آسیبروابط، نه
کند که هیچ ارزشی جز جسم خود ندارد و این احساس، او را به ورطۀ ناامیدی و کنند. بهاء در این روابط، احساس میمی

دهندۀ نگاه جامعه به زن به عنوان کشاند. بازنمایی بهاء به عنوان قربانی خشونت و سوءاستفاده، نشانمیخودویرانگری 
 پذیر است. موجودی ضعیف و آسیب

لم یعد لدی خیار من الحیاة إلا ما هو تعویض طبیعی لصوت الجسد فی تلبیة احتیاجاته الأساسیة من أکل وشرب وقضاء »
 (.305: 2018شعلان، «)رأة اکسیرة مهزومة لرجل متحقق قد أخذ ودربه فی الحیاة؟حاجة ... فماذا ستقدم ام

های ای برایم باقی نگذاشته، جز در حد پاسخگویی طبیعی به ندای جسم برای رفع نیازدیگر زندگی، هیچ گزینه»)ترجمه( 
تواند به مردی کامل و زی میخورده و فرسوده، چه چیاولیه چون خوراک، آب و برآوردن حاجت... آخر، یک زنِ شکست

 « موفقی تقدیم کند که راهش را در زندگی یافته است؟
شوند که نیازمند حمایت و مراقبت مردان در جوامع مردسالار، زنان اغلب به عنوان موجوداتی ضعیف و ناتوان دیده می

های ها از حقوق و آزادیجب محرومیت آنشود و موها علیه زنان میها و تبعیضساز انواع خشونتهستند. این نگاه، زمینه
 .(Hooks, 2020: 150)شودشان میاساسی

 
 . زن به عنوان ابژۀ جنسی2-4-4

کند. این اش تعریف مینگاه ابزاری به زن، هویت و ارزش انسانی او را نادیده گرفته و او را عمدتاً از دریچۀ کارکرد جنسی
تواند دهد. چنین دیدگاهی میای برای ارضای امیال دیگری تقلیل میده، به ابژهنگرش، زن را از یک سوژۀ با احساسات و ارا

 .های روانی عمیقی به همراه داشته باشد و احساس کنترل زن بر بدن و سرنوشت خود را تضعیف کندآسیب
ویژه در تعاملاتش، به کند. اوانگاری را به شکلی ملموس تجربه می، شخصیت بهاء این نوع ابژه«أدرکها النسیان»در رمان 

اش گره خورده است. این نگاه ابزاری، حس اش صرفاً به جذابیت جسمانیکند که ارزش وجودیبا برخی مردان، احساس می
کشی جنسی تبدیل شده است. اوج این کند، گویی بدن او به کالایی برای بهرهناامیدی و بیگانگی از خود را در او تقویت می

کند اش، ارزشی مالی برای خدمات جنسی آنلاین او تعیین میشود که یکی از دوستان مجازیمانی آشکار مینگاه تحقیرآمیز ز
 دهد. و پیشنهاد پرداخت پول می

بحالم الوردي أطلق علی لقب البغی المقدسة، وطلب مني أن أعطیه رقم حسابي البنکي لأجل أن  يعندما توثقت صداقت»
 (.170: 2018شعلان، «)تی الجنسیة الإلکترونیة، ولکنني رفضت ذلكیحول لي بعض المال لقاء خدما

حساب  نامید و از من خواست شماره« فاحشۀ مقدس»تر شد، او مرا ام با حالم الوردی صمیمیوقتی دوستی»)ترجمه( 
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 «.ام برایم پولی بفرستد، اما من قبول نکردمام را به او بدهم تا در ازای خدمات جنسی اینترنتیبانکی
دهد. در چارچوب تحلیل د چگونه فرهنگ مسلّط، بدن زن را به کالایی قابل مبادله تقلیل میدهصحنۀ فوق نشان می

ای است هایی بیانگر آن است که تجربۀ زنانه در ادبیات، بازتابی از ساختارهای فرهنگی جامعهفرهنگی شوالتر، چنین بازنمایی
 کنند.که زن را در مقام ابژه تعریف می

 
 های اجتماعی و فرهنگی زنان.  محدودیت3-4-4

شود. او به دلیل جنسیت خود، از بسیاری از های اجتماعی و فرهنگی بسیاری مواجه میبهاء در طول زندگی خود با محدودیت
شد ها، مانع رشده توسط جامعه، زندگی کند. این محدودیتهای تعیینشود و مجبور است در چارچوبها محروم میفرصت

های اصلی که بهاء با آن مواجه دارند. یکی از محدودیتشوند و او را از رسیدن به آرزوها و اهدافش باز میو شکوفایی او می
تواند تحصیلات خود را ادامه دهد و شود، محدودیت در تحصیل و کار است که به دلیل فقر و شرایط اجتماعی، نمیمی

تنها مانع رشد فکری و کارهای پست و نامناسب روی بیاورد. این محدودیت، نهشود برای گذران زندگی، به مجبور می
شود، دهد. محدودیت دیگر که بهاء با آن مواجه میها نیز قرار میشود، بلکه او را در معرض انواع سوءاستفادهشخصیتی او می

اند آزادانه در جامعه حرکت کند، لباس بپوشد توهای فردی و اجتماعی است. بدین معنا که او به دلیل جنسیت خود، نمیآزادی
ها، او را از مشارکت کامل و برابر در جامعه محروم و به یک شهروند درجه دو یا با دیگران ارتباط برقرار کند. این محدودیت

  .کنندتبدیل می
ارع وحیدة... لم تستطع أن لقد عانت بهاء کثیراً فی المیتم، وعندما بلغت الثامنة عشر من عمرها وجدت نفسها فی الش»

من أحلامها، فلم تذهب إلی الدراسة في الجامعة، ولا أصبحت روائیة شهیرة کما کانت تحلم، بل لم تنشر أی  يتصل إلی أ
روایة، ولم تحظ بالجمهور العریض من المعجبین والقراء والعاشقین لقلمها، ولا طوفت الدنیا محمولة علی أجنحة الحلم 

 (.70: 2018، شعلان«)والإبداع
خانه رنج بسیاری کشید و وقتی به هجده سالگی رسید، خود را تنها در خیابان یافت... نتوانست به بهاء در یتیم»)ترجمه( 

نویس مشهوری شد، حتی هیچ رمانی هم طور که آرزو داشت رمانکدام از رویاهایش برسد؛ نه به دانشگاه رفت، نه آنهیچ
 .«های رویا و خلاقیت، دنیا را نگشتبهره ماند و بر بالوه هواداران، خوانندگان و شیفتگان قلمش بیمنتشر نکرد و از داشتن انب

 های فردی نیستند، بلکه پیامد ساختارهای اجتماعی و اقتصادیها صرفاً نتیجه انتخابدر تحلیل فرهنگی، این ناکامی
ظر، روایت بهاء نمادی از تجربه جمعی بسیاری از زنان در کنند. از این منهای برابر را از زنان سلب میاست که فرصت

 شود.ها تبدیل میکننده در دسترسی به منابع و فرصتها جنسیت، به عامل تعیینجوامعی است که در آن
 

 . مردسالاری4-4-4

ن نظام، مردان، قدرت وضوح قابل مشاهده است. در ایمردسالاری به عنوان یک نظام اجتماعی و ایدئولوژیک، در این رمان، به
 بینند. و کنترل را در دست دارند و زنان را به عنوان موجوداتی وابسته و فرودست می

این نگاه مردسالارانه، در تمام سطوح جامعه، از خانواده گرفته تا نهادهای اجتماعی و سیاسی، نفوذ کرده و زنان را از حقوق 
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های زندگی، از جمله در این رمان، مردان در همۀ عرصه(Walby, 2020: 86). کندشان محروم میهای اساسیو آزادی
ها اطاعت کنند. این تسلط مردان، در گیرندۀ اصلی هستند و زنان باید از آنها تصمیمخانواده، کار و سیاست، تسلط دارند. آن

وان یک موجود وابسته و فرودست روابط بهاء با مردان مختلف به خوبی نمایان است. مردان در این روابط، بهاء را به عن
کند و ، بهاء را مجبور به ازدواج صوری می«عیسی اقبالی»کنند. مثلًا های خود میبینند و او را مجبور به اطاعت از خواستهمی

 دهد. نگاه به زن به عنوان موجودی وابسته وکشی قرار میاو را به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود، مورد بهره
 فرودست، از پیامدهای اصلی مردسالاری است. 

لقد اشترط عیسی الإقبالي أن أتحجب کی أنال وظیفة سکرتیرته الشخصیة، وقد وافق علی شرطه مباشرة ... لکن حجابه »
 (.153: 2018شعلان، «)وقع علی قسراً لم یستر سوی شعري، ولکنه فضح عرضي...

جبه شوم تا بتوانم شغل منشی شخصی او را به دست آورم، و من فوراً با عیسی اقبالی شرط گذاشت که من مح»)ترجمه( 
 ...«شرط او موافقت کردم ... اما حجاب اجباری او تنها موهای مرا پوشاند، ولی در عوض آبروی مرا برد 

را در های زن دهنده آن است که چگونه ساختارهای فرهنگی، بدن و انتخابدر پرتو نظریه شوالتر، این صحنه نشان
پردازد که در به نقد نظام پدرسالاری می ترتیب، رمان با بازنمایی این روابط قدرت،کنند. بدینچارچوب اراده مردانه تعریف می

شوند شوند. در این نظام، زنان به عنوان موجوداتی ناتوان دیده میآن، زنان غالباً به ابزاری برای تحقّق اهداف مردان تبدیل می
ها را موجوداتی وابسته و منفعل، نشان کند و آنمایت مردان هستند. این نگاه، زنان را از استقلال محروم میکه نیازمند ح

شود و این نگاه، تأثیر عمیقی بر زندگی او .  در رمان، بهاء بارها با این نگاه مواجه می(Connell, 2020: 58) دهدمی
 گذارد.می

ها را از همبستگی و ها آسیب بزند و آنتواند به روابط آنرقابت بین زنان، میبینیم چگونه همچنین در این رمان، می
همکاری بازدارد. مثلًا رابطۀ بهاء با باربارا منشی ضحاک، به دلیل حسادت باربارا نسبت به بهاء، به یک رابطۀ پر تنش تبدیل 

کند. این حسادت، باعث وفادار است، حسادت می مند است و از اینکه او به بهاءشود. چرا که باربارا به ضحاک علاقهمی
 شود که باربارا سعی کند بهاء را از ضحاک دور کند و خود را به او نزدیک کند.می

ولکنها لن تترك بهاء ترتعد في جلدها برداً ... قد ساعدته سکرتیرته باربرا علی انتقاء الملابس علی مضض وکره منها، »
اج به والابراء علی سحره وشهرته وماله ولطفه العرمرم وقلبه الحنون المبدعین في کل شیء وهي من کانت تمل نفسها بالزو

 (.77: 2018شعلان، ...«)
میلی به بهاء در انتخاب اش باربارا با بیاما ضحاک، بهاء را رها نکرد تا در پوست خود از سرما بلرزد ... منشی»)ترجمه( 

خواست با ضحاک ازدواج کند و شیفتۀ جذابیت، فر بود؛ او کسی بود که دلش میکرد، و از این کار متنها کمک میلباس
 «.پایان و قلب مهربان و خلاق او در همه چیز بودشهرت، ثروت، لطف بی

 
 .  نظام پدرسالار5-4-4

شود. در ینظام پدرسالار، یکی دیگر از ساختارهای قدرت و تبعیض جنسیتی است که در این رمان، بارها به چالش کشیده م
این نظام، پدر به عنوان رئیس خانواده، قدرت و کنترل را در دست دارد و دیگر اعضای خانواده، به ویژه زنان، باید از او اطاعت 

کند و همانند نظام مردسالاری، باعث وابستگی هایشان را فراهم میکنند. این نظام، موجبات محرومیت زنان از حقوق و آزادی
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. نقش پدر در رها کردن بهاء و کنترل زندگی او به خوبی نمایان (Hooks, 2020: 162) شودحد زنان می و انفعال بیش از
 گذارد. کند و این تجربه، تأثیر عمیق و تلخی بر آیندۀ او میاست. پدر بهاء او را در کودکی رها می

نها؛ وتحمل أمها الرؤوم المخلصة التي لن لکن عندما أشرقت الکلمة علی روحها نسیت أمها، وانشغلت بها تتعلمها وتتق»
 (.96: 2018شعلان، «)تتخلی عنها أبدًا، وستعطیها الحیاة مرة أخری للتلفزیون الآخر

اما بهاء دیگر به  .دانست که بهاء شکست را پذیرفته و تسلیم محرومیت و تنهایی شده استضحاک ... می»... )ترجمه( 
؛ دیگر منتظر نبود کسی پیدایش کند و او را به خانه ببرد، یا اینکه ناگهان بفهمد دختر یک های دراماتیک نبوددنبال آن سرنوشت

 «.اند او را پنهان کنندخانوادۀ اصیل است که مجبور شده
های نظام پدرسالار در رمان است. عیسی اقبالی، با سوءاستفادۀ عیسی اقبالی از بهاء و ازدواج اجباری او، از دیگر نمونه

کند. کند و از او به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده مینفوذ خود، بهاء را مجبور به ازدواج صوری می قدرت و
 سازد.  کند، بلکه او را از آزادی نیز محروم میهای جسمی و روانی وارد میاین ازدواج، نه تنها به بهاء آسیب

وظیفة سکرتیرته الشخصیة، وقد وافق علی شرطه مباشرة ... لکن حجابه  لقد اشترط عیسی الإقبالي أن أتحجب کي أنال»
وقع علی قسراً لم یستر سوی شعري، ولکنه فضح عرضی، ونهش الحمی؛ فسرعان ما غدوت خلیلة شرعیة له بورقة زواج سري 

 (.153همان: ...«)أسماها زواج شرعي علی طریقة الأسلاف، وما دریت کیف کان الأسلاف یتزوجون 
عیسی اقبالی شرط گذاشت که ]من[ محجبه شوم تا بتوانم شغل منشی شخصی او را به دست آورم، و من فوراً با »ترجمه( )

ام شرط او موافقت کردم ... اما حجاب اجباری او تنها موهای مرا پوشاند، ولی در عوض آبروی مرا برد و به حریم شخصی
خوابۀ او مخفی، که او آن را ازدواج شرعی بر روش گذشتگان نامید، به هم تجاوز کرد؛ و خیلی زود، من با یک برگۀ ازدواج

 «.تبدیل شدم...
دهد که چگونه بدن زن نه تنها در روابط اجتماعی، ترتیب، در چارچوب رویکرد فرهنگی نطریۀ شوالتر، رمان نشان میبدین

یت و آزادی او به واسطه مناسبات پدرسالارانه یبلکه در سطح قوانین و ساختارهای رسمی نیز تابع اراده مردانه قرار م گیرد و هو
 شود.محدود می

 
 . خشونت سیستماتیک علیه زنان6-4-4

کشد. این سازی خشونت علیه زنان را در جوامع مردسالار به تصویر میهای نهادینه، عمیقاً مکانیسم«أدرکها النسیان»رمان 
شود که اغلب به عنوان یک مسأله است، در جامعه تا آنجا ساختاری میخشونت، که از پیامدهای اصلی نظام پدرسالار 

کند و قربانیان گرایی در سطح جامعه، تداوم خشونت را تضمین میتفاوتی و تقلیلیابد. این بیخصوصی یا خانوادگی تقلیل می
زیبایی زن، یتیم بودن و فقدان  . در این ساختار ستمگرانه،(Kelly, 2020: 134)سازدرا از حمایت و کمک کافی محروم می

شود. بهاء در مرکز این تضاد قرار کشی و تجاوز به حریم شخصی زن میحامی، خود تبدیل به عوامل سیستماتیک برای بهره
زند شود که حرف فضیلت میای مییاور بودنش، طعمه جامعهکننده و بیدارد؛ او نه به دلیل گناهی، بلکه به دلیل زیبایی خیره

ای فاسد که او های مکرر او برای دستیابی به فضیلت، در برابر کشش خشن و ویرانگر جامعها عملًا در پی فساد است. تلاشام
 ماند.کشاند، ناکام میرا به سوی تباهی می

لت علیها، إنما لقد عانت کثیراً في حیاتها، ومزقتها الحیاة أیما ممزق، لا لجنایة اقترفتها، ولا لإثم اجترحته، أو لنقیصة جب»
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لقد حاولت مرة تلو  .لأنها امرأة حمراء مثیرة یتیمة لا معین لها، أو نصیر في مجتمع داعر لا یعرف من الفضیلة إلا التشدق بها
الأخری أن تنزع إلی درب الفضیلة، ولکن المجتمع المتوحش کان یجذبها بقوة إلی الرذیلة والضیاع. والآن هي وحدها معلقة 

: 2018شعلان، «)یان والمرض کی تهرب من العذاب وسوق النخاسة الذی ما استطاعت أن تنجو من غوائلهفی عالم النس
182-181.) 

ترین شکل درهم کوبید؛ اما نه به خاطر جرم یا اش زجرهای فراوانی کشید و زندگی او را به فجیعبهاء در زندگی»)ترجمه( 
کس است؛ زنی که در ی؛ بلکه صرفاً به این دلیل که او زنی زیبا، یتیم و بیگناهی که مرتکب شده باشد، و نه به خاطر نقص ذات

او بارها تلاش کرد که به راه درست بازگردد و  .ای فاسد که تنها ادعای فضیلت دارد، هیچ پشتیبان و یار و یاوری نداردجامعه
 «.کشاندمیعفت پیشه کند، اما جامعه وحشی، او را با تمام قوا به سمت تباهی و انحراف 

کند که هویت و را آشکار می های زیستۀ بهاء، ساختارهای فرهنگیبا ترسیم تجربه« أدرکها النسیان»در مجموع، رمان 
های اجتماعی و انگاری جنسی، محدودیتدهند. شعلان با بازنمایی مردسالاری، ابژهسرنوشت زنان را در جامعه شکل می

تواند به بستری برای نقد فرهنگ مسلّط و بازخوانی تجربه زنانه ونه ادبیات زنان میدهد که چگخشونت ساختاری، نشان می
 محور الاین شوالتر همسو است.تبدیل شود؛ امری که دقیقاً با رویکرد فرهنگی در نظریه نقد زن

 
 گیرینتیجه
ای مردسالار است که در آن، زن نه ر جامعههای زیستۀ زنان داثر سناء شعلان، بازتابی ژرف از تجربه« أدرکها النسیان»رمان 

های زیستی، زبانی، روانی و فرهنگی نیز درگیر آمیز اجتماعی و فرهنگی است، بلکه در ساحتتنها قربانی ساختارهای تبعیض
رچوب نقد ویژه در چاشود. تحلیل این رمان در پرتو نظریۀ فمینیستی الاین شوالتر، بهای از سرکوب، طرد و فراموشی میچرخه

های زنانه را از حاشیه به متن دهد که شعلان با خلق زبانی زنانه و روایتی از درون، توانسته است تجربهنویسنده، نشان میزن 
 .ای نابرابر بازنمایی کندبیاورد و از طریق روایت زندگی بهاء، وضعیت وجودی و روانی زنان را در جامعه

را به مثابۀ متنی فرهنگی بازخوانی کرده است؛ بدنی که از همان آغاز، در معرض  شناختی، شعلان بدن زندر سطح زیست
یت و وجود زنانه شود. بدن بهاء، در عین حال که نشانهگیرد و به ابزار کنترل و بقا بدل مینگاه و سلطۀ مردانه قرار می ای از هو

ای برای نقد عنوان عرصهسان، نویسنده از بدن زن بهشود. بدیناست، به صحنۀ نبرد میان میل، خشونت و مقاومت تبدیل می
های بازتاب گونه که شوالتر، بدن را یکی از نخستین ساحتگیرد؛ هماننظام مردسالار و افشای سازوکارهای سلطه بهره می

 .داندتجربۀ زنانه در نوشتار می
هنجارهای گفتاری، از زبانی بهره گرفته است های سنتی زبان و برهم زدن شناختی، شعلان با شکستن قالبدر سطح زبان

که میان عاطفه، درد و مقاومت در نوسان است. این زبان، برخلاف زبان خنثی و اقتدارگرای مردانه، حامل بار عاطفی و تجربی 
ان، بلکه کنشی جا، زبان زنانه نه صرفاً ابزاری برای بییابد. در اینشده مجال ظهور میاست و از خلال آن، صدای زنان خاموش

 .نورددبخش است که مرزهای گفتمان مردسالار را درمیسیاسی و رهایی
پردازد. سن بها و مطابقت آن با عدد ای نمادین به درمان روانی شخصیت زن نویسنده میگونهکاوانه، رمان بهدر سطح روان

ای از توانند جلوهی و از دست رفتن حافظۀ بها همگی میهفتاد، و نیز گرایش بها به نویسندگی، و نیز نام رمان، نسیان و  فراموش
گر عمل تواند به مثابۀ کنشی درمانآرزوهای بربادرفته یا امیدآفرین نویسندۀ زن این رمان باشند که با نوشتار و متن خود می
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رمان این نویسندۀ زن، نه تنها کند؛ امری که شوالتر نیز در سطح روانی نظریۀ خود به آن اشاره دارد. در این چارچوب، بهاء در 
یشتن ظاهر میعنوان سوژهعنوان قربانی، بلکه بهبه  .شودای فعال و بازسازندۀ خو

دهد که چگونه ساختارهای های اجتماعی، طبقاتی و دینی، نشان میدر سطح فرهنگی، نویسنده با بازتاب نظام
با این لطه و بازتولید تبعیض نقش دارند. اجتماع، در استمرار سخانه، خانواده و مردسالارانه و نهادهای رسمی همچون یتیم

حال، در دل همین نظام، امکان مقاومت نیز وجود دارد؛ چراکه بهاء در پایان، با فراموشی گذشته و بازتعریف خود، به نوعی 
مثابه مثابۀ ابژه و زن بهر از زن بهعنوان گذایابد. این بازسازی هویت زنانه، همان چیزی است که از آن بهرهایی نمادین دست می

 .شودسوژه یاد می
گیری از دهد که سناء شعلان، با بهرهدر پرتو نظریۀ الاین شوالتر نشان می« أدرکها النسیان»در نهایت، نقد فمینیستی رمان 

ماعی و بیانی هنری از زمان نقدی اجتعناصر زبانی، روانی، زیستی و فرهنگی، توانسته است متنی چندلایه خلق کند که هم
وضعیت زنان در جهان عرب معاصر است. این رمان با به تصویر کشیدن درد، میل، مقاومت و بازیابی زنان، نه تنها روایتگر 
وضعیت تاریخی آنان است، بلکه صدایی از درون ادبیات زنانه برای بازتعریف هویت و بازیابی سوژگی زنان محسوب 

گاهانه، نظریۀ فمینیستی شوالتر را در متن ادبی مجسم گونهن گفت شعلان در این اثر، بهتواشود. بنابراین، میمی ای خلاقانه و آ
 کرده و از خلال آن، افقی تازه برای خوانش فمینیستی ادبیات عرب گشوده است.
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